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۲۳ آبــان ۱۳۹۸
۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۶۸

۵شنبه

بزم رنگ ها و برگ ها در «کردینه»نمایشگاهی از جنس تار و پود

هنـر  هميشـه روى بـوم نقاشـى و كاغـذ خطاطـى و قـاب عكس 
ظاهـر نمى شـود. گاهـى هنـر را بايـد در تاروپـود فرش هـا پيـدا 
كرد. اگر از علاقه منـدان به هنر هسـتيد و گشـتن در نگارخانه ها 
در برنامه هايتـان جـا دارد، پيشـنهاد مى كنم اين هفتـه به ديدن 
يك نمايشـگاه متفاوت و چشـم نواز برويـد. از امـروز در نگارخانه 
ارژنـگ، نمايشـگاهى از نفيس تريـن فرش هـاى دسـت باف برپـا 
خواهـد شـد. نمايشـگاه «ترنـم ترنـج» از سـاعت17 پنجشـنبه 
23آبـان افتتـاح مى شـود و تـا 30آبـان ادامـه خواهـد داشـت. 
هنرمنـدان و هنردوسـتان مى تواننـد بـراى بازديـد از آن، از 
سـاعت17 تـا 21 بـه نگارخانه ارژنـگ، واقـع در بولـوار هفت تير، 

هفـت تيـر19، پـلاك9 مراجعـه كنند.

در اين روزهــاى آبانى هركدام از روســتاهاى ييلاقــى، مى تواند 
مقصد مناســبى براى برنامه هاى پاييزگردى باشــد؛ البته يكى دو 
روستا هستند كه به خاطر موقعيتشان، وضعيت مناسب ترى براى 
پاييزگردى دارند. «كردينه» يكى از آن هاســت. كردينه، روستايى 
كمترديده شده در محور گردشگرى طرقبه است. رسيدن به كردينه 
دو راه اصلى دارد؛ اولى مســيرى است كه از جاغرق شروع مى شود. 
اين مسير، مسير پياده روى يا دوچرخه سوارى است. اين راه، از كنار 
رودخانه و از دل باغ ها مى گذرد و سرانجام به روستاى كوچك كردينه 
مى رسد. مسير دوم، مسير ماشين روست. اين راه از طرقدر در حاشيه 
طرقبه آغاز مى شود و پنج كيلومتر مانده به دهبار، در سمت راست، 

يك مسير خاكى چهاركيلومترى، شما را به كردينه مى رساند.

 به وقت  گشت و گذار 

جواد خواجوی عاشق بهداد می شود!یک فیلم مهیج برای نوجوان ها

اگر بچه نوجوان داريد، آخر هفته دستش را بگيريد ببريد سينما 
به تماشاى فيلم «منطقه پروازممنوع». كودكان و نوجوانان سهم 
كمى از ســينما دارند و حالا كه بعد از مدت هــا يك فيلم خوب 
ويژه آن ها روى پرده آمده است، حيف اســت كه بچه هايتان را 
به ديدن آن نبريد. اين فيلم روايتگر داســتان سه نوجوان است 
كه درحين آماده  شــدن براى مســابقه ســاخت پهپاد، با پيدا 
شــدن يك يوزپلنگ در حوالى محل زندگى شان، وارد مسائل و 

درگيرى هاى مختلف و مهيجى مى شوند. 
مســئله و موضوع اصلى فيلم هم شــجاعت اســت؛ البته فيلمِ

 امير داســارگر خالى از ايرادهاى فنى نيســت، ولى دربين آثار 
كودك و نوجوان ســينماى ايران، كار بدى به حساب نمى آيد و 

ارزش ديدن را دارد.

«يك جـوان عاشـق سـينما و حامد بهـداد كه رؤيـاى بازيگر شـدن 
دارد، در سـالن انتظـار يـك نمايـش بـا شـخصى روبـه رو مى شـود 
كـه خـود را پسـرخاله حامـد بهـداد معرفى مى كنـد». ايـن خلاصه 
داسـتان تئاتر «عشـق من حامد بهداد» است؛ نمايشـى كه چند روز 
اسـت در تماشـاخانه «اسـتاد حسـين نورى»(واقع در حوزه هنرى) 
روى صحنه مى رود و پيشـنهاد مى كنيم بـه تماشـاى آن برويد. اين 
نمايـش چند ويژگـى مثبـت دارد كه باعث شـده اسـت امـروز همه 
بليت هايـش پيش خريـد شـوند؛ اول اينكـه يـك كمـدى اجتماعى 
مفرح اسـت. دوم اينكـه سـوژه فيلم يك سـلبريتى مشـهدى يعنى 
حامد بهداد اسـت و نكته سـوم اينكه دربين بازيگران آن اسـم جواد 
خواجوى به چشـم مى خـورد؛ اينفلوئنسـرى كـه بابـت دوبله هايش 

با لهجـه مشـهدى در اينسـتاگرام، محبوبيت زيـادى دارد.
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نجات از پشت تلفن

ارژنگ حاتمی |   فيلم The Guilty(گناهكار) بهترين 

فيلم تك لوكيشنى سال2018 لقب گرفته  است؛ فيلمى 
كه به تمام فيلم سازان جهان ثابت كرد نبود تجهيزات و 
بودجه، فقط بهانه اى است براى ساخته نشدن فيلم هايى 
كه مى تواند جذابيت، هيجان و تاثيرگذارى را با هم داشته  
باشد.تمام اتفاقات اين فيلم در يك اتاق شكل مى گيرد. 
تنها امكاناتى كه در اين فيلم به كار رفته است، يك هدست 
است و يك تلفن. اين فيلم تجربه تخيل است و بدون حتى 
يك صحنه تعقيب وگريز چنان هيجانى به بيننده مى دهد 
كه اگر نگوييم بيشــتر از فيلم هــاى پرخرجى همچون 

«سريع و خشن»هاست، كمتر از آن ها هم نيست.
داستان فيلم درباره آسگر هولم، افسر پليسى است كه باعث 
مرگ نوجوانى شده و به همين دليل و براى مشخص شدن 
تكليفش، چندروزى به بخش اورژانــس اجتماعى تبعيد 
شده  اســت؛ اتاقى تاريك و اختياراتى كه درنهايت همان 
تلفن است و هدست.آسگر، نماد وجدان كارى است. درست 
است كه ديگر يك افسر پليس نيست و به يك پاسخ گوى 
تلفن تنزل مقام پيدا كرده اســت، اما او نشان مى دهد كه 
در هر موقعيتى مى توان تاثيرگــذار بود و هرچند تفنگ و 
دستبندش را از او گرفته اند، او سعى مى كند با همان هدست 
و تلفن، خدمت كند و تاثيرگذار باشد.آسگر در محيطى كه 
ديگر همكارانش وظيفه شــان را چندان جدى نمى گيرند 
و درحال استراحت ديده مى شــوند، وقتى جان زنى را در 
خطر مى بيند، با نهايت وجدان  كارى مى خواهد به وظيفه 
انسانى اش عمل كند.تنوع قاب در اين فيلم باعث مى شود 
فيلم از ريتم نيفتد. به جرئت مى توان گفت حتى يك دقيقه 
از فيلم 85 دقيقه اى «گناهكار» حوصله شما را سر نمى برد. 
اطلاعات فيلم به صورت بســيار منطقى توزيع مى شــود. 
فيلم دو نقطه اوج دارد كه مخاطب را شگفت زده مى كند و 
داراى پايانى تاثيرگذار است كه قضاوت هاى زودهنگام ما 
را به چالش مى كشد.گناهكار محصول سال2018، دومين 
ساخته گوستاو مولر، فيلم ساز جوان دانماركى، است. امتياز 
اين فيلم در سايت IMDb 7,5است و 88درصد كاربران 

گــوگل آن را پســنديده اند. اين فيلم 
همچنين جايزه اســكار بهترين فيلم 
غيرانگليســى زبان را در نودويكمين 

مراسم اسكار از آن خود كرده است.

 فیلم بین 

مو
لی

 فی
 در

لم
 فی

ی
شا

ما
ت

لازمه زندگی در عصر تمدنی جدید

راستگو |  بيش از 25سال است كه اينترنت به كشورمان 

آمده است. در اين ســال ها بارها درباره سواد مجازى 
صحبت ها و نظريه پردازى هايى شــده است، اما كتابى 
كه به صورت جامع بتواند به اينترنت و ســواد مجازى 
بپردازد، وجود نداشت. حالا انتظارها به سر آمده است و 
بالاخره بيستم اين  ماه، كتاب «اينترنت و سواد مجازى» 

در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات رونمايى شد.
در اين كتــاب به صــورت جامــع به ســواد مجازى 
پرداخته شده است. دكتر ســعيدرضا عاملى و ابراهيم 
محسنى آهويى، نويسندگان اين كتاب، حضور مفيد و 
موثر در جهان امروز و زندگى در عصر تمدنى جديد را 
نيازمند سواد مجازى مى دانند. اين كتاب در شش فصل 
نوشته شده است و بخشــى هم به عنوان نتيجه گيرى 
دارد. در چهار فصل ابتدايى به مفاهيم، رويكردها، الگوها 
و گفتمان هاى غالب سواد مجازى پرداخته شده است و 
فصل هاى پنجم و ششم نظريات مرتبط به كاربرد سواد 

مجازى در آموزش و كاربرد اين سواد در اشتغال است.
يونس شــكرخواه، عضو هيئت علمى دانشــگاه تهران، 
اين كتاب را درخور اهميت دانسته است. او در مراسم 
رونمايى كتاب گفته اســت: «دوســتان در فضايى پا 
گذاشــتند كه زياد ردپا جلويشــان نبوده است. دكتر 
عاملى سال هاست درمورد مفهوم دوفضايى شدن كار 
مى كنند و در اين كتاب مى گويند بايد به تغيير سرمشق 
دقت كنيم تا ببينيم مســير ما كجاست. اين عزيزان به 
پديده اى پرداختند كه در قلب آن فناورى وجود دارد. 
كتاب اينترنت و ســواد مجازى، دچار مردگى ســريع 
نخواهد شد. اين كتاب سرشار از ردپاهاى فراوان براى 
دانشــجويان، علما و علاقه مندان اين حوزه است. اين 
كتاب يك منظره فكرى اســت كه هر كس بنا به علاقه 
خود، مى تواند در قسمتى از آن اتراق كند.»طالب پور، 
رئيس پژوهشكده فضاى مجازى دانشگاه شهيدبهشتى، 
هم منابع اين كتاب را متنوع و جالب مى داند. او معتقد 
است نظمى مناسب در فصول كتاب كه موضوعى مهم 
و مبتلابه دارد، به چشــم مى خورد.حسين كلانترى، 
نويسنده، سرپرست پژوهشگاه فضاى مجازى و استاد 
دانشگاه، هم موضوع كتاب اينترنت و سواد رسانه اى را 
مهم دانسته و گفته اســت: يكى از مباحثى كه خلأ آن 
را حس مى كرديم، ســواد مجازى بود. اميدوارم كتاب 

اينترنت و سواد مجازى بتواند راهگشا باشد.
كتاب اينترنت و سواد مجازى را در 
361صفحه با قيمت 41هزار تومان، 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

به چاپ رسانده است.
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داستان ما و برند ایران
حتما درباره اثر پروانه ای شنیده اید؛ همان نظریه ای که 
توضیح می دهد چطور بال زدن یک پروانه در یک سوی 
اقیانوس، می تواند در سوی دیگر طوفانی به راه بیندازد. این 
همان اثری است که محدود به وضعیت آب وهوا نیست و درباره 
بسیاری دیگر از حوزه ها نیز مصداق دارد. این وضعیت در عصر 
جهانی شدن با شدت بیشتری برجستگی پیدا می کند؛ مثلا 
اگر در یک کشور تعرفه های تجاری دستخوش تغییر شود، 

حتما در کشوری دیگر روند تولید با مسائلی روبه رو می شود.
در کشور ما هم موضوع همین گونه است؛ مثلا اگر در اهواز 
باران اسیدی، ده ها نفر را دچار مشکل تنفسی کند، در مشهد، 
شهروندان دچار نگرانی می شوند و اگر در مشهد برای رفاه 
زائران تصمیم هایی گرفته شود، آن وقت باعث خوشحالی 

شهروندان در اهواز می شود.
بنابراین نباید اتفاقات اطرافمان را از یکدیگر جدا درنظر 
بگیریم. امروز همه چیز بر همه چیز اثرگذار است. یکی از 
مشکلاتی که امروز دچارش هستیم، نفهمیدن همین موضوع 
ساده است. همه، همه چیز را از یکدیگر جدا درنظر می گیرند. 
مدیری، تخلف مدیر دیگر را نه تنها برای خودش ضعف تصور 
نمی کند، بلکه حتی ممکن است دچار این خطای محاسباتی 
شود که اشتباه مدیر دیگر، ممکن است چهره او را درمیان 
افکار عمومی مثبت جلوه دهد، با این حال واقعیت این است 
که خطای یک مدیر، موقعیت مدیر دیگر را نیز در معرض تهدید 

قرار می دهد.
همین وضعیت درباره شهروندان نیز وجود دارد و 
تنها متوقف به مسائل سیاسی و مدیریتی نیست. 
همان طور که رفتار اشتباه یک مدیر، مردم را از 
همه مدیران دلسرد می کند و همه را به سیستم 
مدیریتی کشور بدبین، اشتباه یک شهروند نیز 

اعتبار کل جامعه را خدشه دار می کند.
اعتباری که یک جامعه برای خودش به دست 
آورده است، اعتباری ناشی از رفتارهای درست 
تک تک شهروندان است. یک جامعه خوب، 
جامعه ای است که همه شهروندان در آن 
انتخاب های درستی می کنند، اما جامعه بد، جامعه ای است 
که رفتارهای اشتباه چنان در آن تکرار می شود که دیگران را به 

کل جامعه بدبین می کند.
درباره  شهروندان  ما  ز  ا برخی  یران،  ا در  نه  متاسفا
ریزرفتارهایمان دقت لازم را نداریم. ما به این  موضوع کمتر 
می اندیشیم که با یک اشتباه کوچک، چطور از اعتبار کل 
جامعه هزینه می کنیم و همه را به هم بدبین می سازیم. یک 
کلاهبرداری ساده، یک دزدی کوچک، یک دروغ مصلحتی، 
یک غیبت کوتاه و یک تهمت شخصی، می تواند اعتبار همه 

جامعه ایرانی را کاهش دهد.
بنابراین اگر اثر پروانه ای بر روی همه اتفاقات اطرافمان را 
بپذیریم و این نکته مهم را درنظر بگیریم که یک پرونده فساد، 
به سادگی کل دولت و نظام سیاسی را می تواند زیرسوال 
ببرد، آن گاه درک این مسئله چندان سخت نیست که خطای 
تک تک شهروندان می تواند کل یک جامعه را درگیر خود کند. 
شهروندی که در رانندگی خطا می کند، فقط به خود و دیگر 
رانندگانی که اطرافش حضور دارند آسیب نمی زند، بلکه اعتبار 
کل جامعه را کاهش می دهد؛ درست مانند خطای کارمندی 

که برند یک شرکت را زیرسوال می برد.
ایران برای همه ما یک برند است. ایران فقط یک برند سیاسی یا 
یک برند اقتصادی نیست، برندی فراتر از این هاست. ایران یک 
برند ملی است که همه ما باید برای حفظ آن بکوشیم. برند ایران 
را فقط مدیران و سیاستمداران و دولتمردان حفظ نمی کنند؛ 
البته نقش آن ها در حفظ این برند اهمیت بسیار دارد اما 

تک تک شهروندان ایرانی در این زمینه نقش دارند.
به تازگی محمدجواد ظریف درباره اینکه برای حفظ برند ایران از 
خیر حفظ برند شخصی خود عبور کرده، سخن گفته است اما 
اگر همه ما برای حفظ این برند و اعتبار بین المللی آن بکوشیم، 
دیگر نیازی نیست که کسی از برند شخصی اش بگذرد، 
کافی است همه در ریزرفتارهایمان آن گاه که می خواهیم 
وارد خیابانی ورودممنوع شویم یا آن زمان که اراده می کنیم 
زباله ای را از اتومبیل به بیرون پرت کنیم، مدرک جعلی بگیریم 
یا رشوه بدهیم، تجدیدنظر کنیم و هر وقت که به خاطر منافع 
کوتاه مدت، خواستیم گامی برخلاف مصالح عمومی برداریم، 
از خود بپرسیم که چقدر از هزینه این اشتباه را برای «ایران» 
پرداخت کند. اعتبار ایران بسیار زیاد است اما این اعتبار مانند 
هر سرمایه دیگری روزی ته می کشد. بهتر است تا این اعتبار 
تمام نشده است، برای حفظ و حتی افزایش آن کوشش کنیم. 
این راهکار شاید بیش از مهاجرت، بتواند سختی های زندگی 

در این جامعه را برایمان کاهش دهد.

 مصطفی انتظاری  هروی 

روزنامه نگار و
فعال رسانه

ما چندجور گدا داریم؛ یک عده به 
اندازه کلاهشان گدایی می کنند 
و احتمالا با چند سکه و اسکناس، 
کارشان راه می افتد. یک گروه هم 
کارشان از کلاه گذشته و در مقیاس 
گاوصندوق باید گدایی کنند تا 
دخل  وخرجشان یکی شود. به گروه 
اول می شود کمک کرد ولی درمورد 
گروه دوم باید آرزو کنیم یکی به ما در 
مقابلشان کمک کند.

رضوانی |  عكس خندان رئيس جمهور در هواپيما 

كنار خدمه پرواز و درحالى كه قرار است شمع 
هفتادويك سالگى كيك تولدش را فوت كند، در 
فضاى مجازى سروصدا به پا كرد و مورد توجه 
قرار گرفت. اينكه فضاى مجازى مستعد جنجال 
است، ديگر امرى بديهى به حساب مى آيد اما اينكه 
چندهزار كامنت تندوتيز پاى پست عكس تولد 
حسن روحانى قرار بگيرد، آن هم عكس جشن 
تولدى كه به خودى خود مراسمى ساده با كيكى 
كوچك و عادى و بدون تجملات است، نشان 
مى دهد كه موضوع مربوط به خوشى ثبت شده 
روحانى نيست. گويا اين عكس محملى شده 
است براى بيان مشكلات يا گله هاى ديگر. دكتر 
على رحمانى فيروزجاه، دانشيار جامعه شناسى و 
عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد بابل، در گفت وگو 
با شهرآرا، به همين موضوع اشــاره مى كند و 
كامنت هاى پاى اين پست را نوعى نظرسنجى از 

وضع بخشى از جامعه مى داند.

 رخدادها؛ محمل بروز پدیده های اجتماعی

اين استاد دانشگاه در ابتدا با اشاره به مفهومى 
نسوى،  ز آلن بديو، فيلسوف و نويسنده فرا ا
مى گويد: بديو مفهومى دارد به نام روخــداد يا

 EVENT . او در اين مفهوم مى گويد پديده هاى 
اجتماعى در حالت عادى رؤيت ناپذير هستند و 
در رخدادها خودشان را نشان مى دهند؛ به عنوان 
مثال در سيل، زلزله، فوت يك تماشاگر در ورزشگاه 
يا نمونه هايى از اين دست است كه مردم شروع 
مى كنند به اظهارنظر كردن و از آن اظهارنظرها 

مى شود فهميد كه در دل جامعه چه خبر است.
رحمانى سپس درمـــورد عكس جشن تولد 
رئيس جمهور و حاشيه هاى آن توضيح مى دهد: 
من وقتى كامنت ها را مرور مى كردم، مى ديدم كه 
بيشتر آن ها نوشته جوانان است و اين هم طبيعى 
است؛ چون جوانان بيشتر در شبكه هاى اجتماعى 

فعال هستند. بيشتر كامنت ها هم به نوعى منفى 
است و اغلب درمورد مسائل و مشكلات جوانان 
است. اين موضوع را هم نمى شود ربط داد به 

خوشى يا ناخوشى رئيس جمهور. مى شود 
گفت اين يك نوع نظرسنجى از مسائل و 
مشكلات جامعه است. وقتى كامنت ها 
ز  بينى كه ا ا بررسى مى كنى، مى  ر

اشتغال و ازدواج جوانان، مشكلات 
فات، فساد  نحرا اجتماعى، ا

بحث  ــا  ه ــن  ي ا نند  ما و 
معتقدم  من  كنند.  مى 
اگر غير از رئيس جمهور، 
ــالاى  بـ مسئولان رده 
ديگر جامعه هم چنين 
 ، شتند گذا مى  عكسى 
ا  ر ها  منت  كا همين 

مى ديديم.
ــه مى دهد: وقتى  او ادام
عكس هاى ديگرى را هم 
كه رئيس جمهور در صفحه  

اينستاگرامش گذاشته است مرور كردم، ديدم 
آن ها هم بعُد مثبتى ندارد. جايى است براى مطرح 
كردن گله و شكايت و مشكلات جامعه؛ البته 
كامنت ها در پست هاى ديگر اين قدر 
تند نبود و تندى كامنت هاى عكس 
جشن تولد، شايد به خاطر اين است 
كه رئيس جمهور در آن درحــال 

خوشى است و دارد مى خندد.
ايـــن جــامــعــه شــنــاس به 
ره  شا نكته ديگرى هم ا
مى كند و آن زبان مردم 
ــت. او خاطرنشان  اس
مــى كــنــد: نكته اى 
كه بــراى من جالب 
ــان مردمى  ــود، زب ب
بود كه آنجا كامنت 
ــد.  ــودن ــه ب گــذاشــت
ــاد و بيان  فحاشى زي
ركيك را در آن ها مى بينيم 
و جالب تر اينكه خانم ها 

هم از كلمات ركيك استفاده كرده اند. اين سواى 
ارتباط با رئيس جمهور، نشان دهنده اين موضوع 
است كه ادبيات، فرهنگ و ارزش هاى جامعه ما 
به چه سمتى مى رود؛ البته ما نبايد اين ها را به ديد 
منفى بگيريم. همان طور كه گفتم، به قول بديو اين 
يك رويداد است كه مسائل اجتماعى خودش را 
در آن نشان مى دهد. يك نوع پرسش نامه است. 
بايد دقت كنيم كه آدم هايى كه آنجا كامنت 
گذاشته اند، نماينده كل جامعه نيستند اما بالاخره 
آن كامنت ها، بخشى از واقعيت هاى جامعه را 

نشان مى دهند.

  باید مبادی بروز اعتراض و اظهار نظر داشته

باشیم

ايجاد فضايى بــراى بيان نظرها و نگرش ها و 
انتقادهاى مردم، مى تواند به متناسب شدن حرف 
و مكان بروز آن كمك كند. اين نكته پايانى اى است 
كه اين جامعه شناس به آن اشاره مى كند: «بايد 
مبادى ديگرى براى بيان اظهارات و نگرش هاى 
مردم ايجاد شود كه بتوانند حرفشان را ولو تند و 
صريح بزنند، حتى اگر فحش مى دهند، به نظر 
من اشكالى ندارد؛ چون در اين كامنت ها مى شود 
واقعيت هايى را كشف كرد، سواى صورت ادبى آن. 
در قديم كه صفحه ها و پيج ها نبود، در دانشگاه 
و جاهاى مختلف وقتى به دستشويى مى رفتى، 
مى ديدى با خودكار و ماژيك چيزهايى نوشته اند. 
در كلاس و در سالن جور ديگرى نقد مى كردند 
و به طور كلى باتوجه به فضا نقدها را مطرح 
مى كردند. اينكه پاى عكس تولد رئيس جمهور 
چنين حرف هايى مى بينيم، به نظرم برمى گردد 
به اينكه جامعه آن فضاى نقد را ايجاد نكرده است و 
اگر در ديدار با رئيس جمهور فضا آن قدر باز بود كه 
جوانان و مردم مى آمدند نقدشان را به راحتى بيان 
مى كردند، شايد در فضاهاى اجتماعى اين حرف ها 

را نمى زدند.»

عکس تولد روحانی و حاشیه هایش
نگاهی به کامنت های مردم  پای عکس جشن تولد رئیس جمهور  در گفت وگو با رحمانی فیروزجاه

گفت  وگوی روز

لازمه زندگی در عصر تمدنی جدید


